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  چكيده
اي اساسـي در نگـاه بـه اسـطوره پديـد بيش از دو قرن است كه تغيير زاويه

هـايي خيـالي پنداشـته آمده. اسطوره ديگر در تعاريف اصـطلاحي داسـتان
ي فعـاليتش اي علمي است كه دايرهشناسي امروزه شاخهشود. اسطورهنمي

شـود. سـاختارميمحتوا و تحليلي تحليلبه طور كلي خلاصه در دو حوزه
شـناس بـه دنبـال كشـف باورهـا، آرزوهـا و محتـوا اسـطورهدر بعد تحليـل

ي يي آنهـا بـه نحـوههاي مختلف انساني است تا بـا پيجـوهاي گروهآرمان
هاي مختلـف دسـت يابـد؛ در بيني گروهها در جهانتجلي يافتن اين آرمان

پـردازي وعناصـر دخيـل درآن بعد تحليل ساختار نيز توجه به نـوع روايـت
شـود. ايـن دو ظرفيـت گرفته ميشود كه پيترين كاري محسوب ميعمده
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باشـند. مخصوصـا دو حديث دارا مـيقابليت مناسبي را براي تعامل با علوم
ي تحليل ونقد احاديث داراي مناسبت لازم براي اين ارتباط هسـتند. حوزه

لكن زماني اين ارتباط برقرار خواهدشد كه الگويي مناسـب در ايـن راسـتا 
رو قدمي در راستاي تنظيم اين الگوست. نويسندگان تنظيم يابد. مقاله پيش
ــه ــا روش كتابخان ــدا ســعي نمــودهب ــاي ابت ــد ت ا دركــي درســت از روش ان

اي در دو بعـد تحليـل محتـوا و تحليـل سـاختار بـه دسـت آورنـد؛  اسطوره
هـا الگـويي جديـد بـراي نقـد و تحليـل سازي آنسپس سعي شده با بومي

-دهـد كـه اسـطورهي اين تحقيق نشان مياحاديث سامان داده شود. نتيجه

حـديث را دارا ي نقـد و تحليـل گيري ابزاري در حوزهشناسي قابليت بهره
حديث مي تـوان  يحوزهباشد وبه واسطه ي آن به دو دستاورد مهم در مي

ي ساختاري نوين بـراي تحليـل صـوري و دست يافت.اولين دستاورد ارائه
شكل روايت پردازي حديث است كه در اموري چون شـرح حـديث مـي 
 .تواند كارآمد باشد و ديگري گسترش الگوهاي نقدمتني حديث مي باشد

 
نقـد اسـطوره شـناختي حـديث، تحليـل سـاختاري هاي كليـدي: واژه

  . حديث، تحليل آسيب شناختي
	

  مقدمه
، قابليـت ارائـه ي الگوهـاي بـي هاآگاهي از تاريخ علوم و واكاوي دوران شكوفايي آن

دارد تا علاوه بـر رهـايي از دام تكـرار  ـ ي الهياتبويژه در حوزه ـ نظيري را به پژوهشگران
سخنان پيشينيان، آنان را به سمت كارامدي هرچه بيشتر و سخن گفتن به زبان عصر خـويش 

هاي علوم انسـاني و الهيـات، آشـنايي بـا رهنمون سازد. به دليل شباهت موضوعات پژوهش
  خوردار است.از اهميت به سزايي برتاريخ و شناخت عوامل مؤثر در آن، براي محققان 

اي از قـرن نـوزده تـا كنـون، عـلاوه بـر تـأثيراتي حركت به سمت مطالعات ميـان رشـته
ي تكـرار شگرف در توسعه كمي و كيفي علوم انساني و همچنين رهايي محققان از چرخـه

زائد مباحث علمي، بستر مناسبي را براي مطالعاتي نـوين فـراهم كـرده كـه نـه تنهـا موجـب 
اي تـازه در جـان پژوهشـگر اسـت، بلكـه سـبب ي مضـاعف و روحيـهادميده شـدن انگيـزه
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هاي مختلف براي تبيـين و يـا حـل روشـمند موضـوعات تشريك مساعي انديشمندان حوزه
اي فرصـتي شود. از اين رو حركت عالمان الهيات به سمت مطالعات ميان رشتهپرچالش مي

 . ي خود استمغتنم براي ايجاد سلسله تحولاتي در عرصه رشته

اي مطالعـات قـرآن و حـديث هـاي ميـان رشـتههاي خـوبي كـه امـروزه در بحثجهش
ي آن چـه نظير براي پژوهش اسـت. نمونـهصورت گرفته، نويد بخش آزاد شدن ظرفيتي بي

در   2اي نظـريو ميـان رشـته 1اي روشـي(ابزاري)توان در مباحث ميـان رشـتهبيان شد را مي
  .علوم حديث مشاهده كرد

هـاي توان به اموري چون كـاربرد روشاي روشي ميدادن مباحث ميان رشته براي نشان
معناشناسي در تشخيص نقل به معنا، لايه شناسي كتب حديثي، تاريخ گذاري روايـات، نقـد 

هايي هاي نقد ادبي اشاره كرد. همچنين كوششگفتمان شناختي احاديث و استفاده از روش
اختي، جامعه شناختي و يا علوم سياسي با بهره گيري از كه در حل و يا تبيين مسائل روان شن

اي نظـري در علـوم هايي مناسب در زمينه كاربرد ميان رشـتهروايات انجام شده است، نمونه
 آيند.حديث به حساب مي

اي در علـوم حـديث را منحصـر در آنچـه بيـان شـد ي مطالعات ميـان رشـتهنبايد توسعه
هـا، دليـل عـدم تعامـل و پـژوهش محققـان در ي از حوزهدانست، زيـرا ناآشـنايي بـا بسـيار

اي ي روشـي حـوزههاست. در اين بين استفاده از اسطوره شناسي به مثابه يك ميان رشتهآن
كمتر شناخته شده در مطالعات حديثي است. به رغم توليـد متـون ارزشـمند و رغبـت قابـل 

اند، اين موضوع در علـوم داشتههاي متعدد علوم انساني به اسطوره شناسي توجهي كه شاخه
علـل «حديث به طور مستقل مورد بحث قرار نگرفتـه و جـز اشـارات برخـي آثـار همچـون 

از  »(فولكلـور در قـرآن) هاي كهـناسـطوره « ) يا كتـاب1388پاكتچي(پاكتچي،  »الحديث
  شود. )، اثري مستقل در اين زمينه يافت نمي1394آلن داندس(داندس، 

دهد، مقاله به دليل آن كه آثار مذكور چشم انداز روشني را در اختيار خواننده قرار نمي
پيش رو تلاش كرده است تا گامي آغازين در اين عرصه بردارد. نويسندگان ضمن معرفـي 

                                                 
1 . Methodological Interdisciplinarity  
2 . Theoretical Interdisciplinarity 
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ي هـا و نحـوهاسطوره شناسي و بيان جايگاه و كـاربرد آن در علـوم انسـاني، بـه بيـان قابليت
  پردازند.م حديث ميكاربست آن در علو

  
  مفهوم شناسي اسطوره  .1

هاي زبان فارسي معادل سخن باطل و پريشـان اسـت(دهخدا، ي اسطوره در فرهنگواژه
). در فرهنگ 157، ص1، ج1379؛ عميد،151، ص1، ج1386؛ معين، 2287، ص2، ج1377

هاي زبان عربي  نيز از ريشه ي سطََرَ به معناي كتََبَ اخذ شده است. جمع آن اساطير و مفرد 
  ره مي باشد. آن به صورت اساطَرَه و اُسطو

اسطوره را در حالت اسمي به سخنان اباطيل و فاقد نظام و در حالت فعلي بـه گـرداوري 
كلام بي اصل و باطل گونه اطلاق شده است. نكته ي قابل در اين ميان، توجه به بار معنـايي 
ــي ر.ك:  ــات عرب ــگ لغ ــويي واژه در فرهن ــت(براي پيج ــان اس ــر دو زب ــي واژه در ه منف

)؛ چنان كه در كاربردهاي نه 684، ص2، ج1379؛ جوهري،210، ص7ج ق،1409فراهيدي،
نـك:  ي قرآني اين واژه نيز، چنين دلالتـي بـه خـوبي قابـل مشـاهده اسـت(براي نمونـهگانه

  ).5؛ الفرقان:83؛ المومنون:24حل:؛ الن31:؛ الانفال25:الانعام
نظـر بسـياري از اسـت امـا از م mythبا اين كه در زبان فارسـي اسـطوره معـادلي بـراي 

هـاي ي سـوء فهمگزيني درسـت انتخـاب نشـده  وهمـين اشـتباه زمينـهمترجمان، اين معادل
فراواني را پديدآورده است(براي مشاهده نقـدهاي ايـن معـادل گزينـي ر.ك: دريابنـدري، 

). از اين رو لازم است تا در ابتدا توضيحاتي درباره معناي اصطلاحي اسـطوره و سـير 1380
  رائه شود.تطور آن ا

myth ي يوناني در انگليسي از كهن واژهmythos/muthos  به معناي شرح، خبـر و
). متضاد اين واژه در زبان يونان باستان 1(تعريف شماره )Abrams, 2009قصه گرفته شده (

). تفاوت اسطوره و لوگوس نـاظر بـه دو منطـق 55-54، ص1379است(ضميران،  3لوگوس
ها باورهايي غيـر منطبـق بـا دنيـاي واقـع ها معتقد بودند كه اسطورهمتفاوت آنهاست. يوناني

بـه  -گويـدچنـان كـه كاسـيرر مي–هـا هستند و از همين رو روابط علي و معلولي ميـان آن

                                                 
3 . Logos 
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ا بر خلاف آن لوگوس دقيقا تابع قوانين جبري علـت و شوند، امصورت آزادانه انتخاب مي
معلول دنياي واقعي است، به عبارت ديگر بر خلاف اسـطوره كـه جهـان را در اختيـار امـور 

شود تا نقـش بشـر در كنتـرل هـر چـه بيشـتر پندارد، در لوگوس تلاش ميمافوق طبيعي مي
  ). 23-20، ص1390محيط مد نظر قرار گيرد(آرمسترانگ، 

منفي به اسطوره منشأيي صرفا شرقي ندارد، بلكه در غرب نيز از دوران افلاطون تـا نگاه 
حدود پيش از قرن هجدهم مـيلادي، چنـين نگـاهي بـه ايـن واژه وجـود داشـت و اسـطوره 

) 31، ص1394آمد(سـگال، هاي دروغين و شرك آميز بـه حسـاب ميمعادلي براي داستان
  ). 2(تعريف شماره

ه شرق و غرب از واژه اسـطوره دارنـد مربـوط بـه قـرن نـوزدهم هايي كي تفاوتعمده
ميلادي است. در اين قرن اسطوره در مطالعـات ادبـي غـرب كـاربردي جـدي پيـدا كـرد و 
جايگاهي ويژه در ادبيات داستاني و تمثيلي يافت. اسطوره در اين دوران، روايـت يـا جلـوه 

ــود؛  ــوق طبيعــي ب ــزدان و موجــودات ف ــاره اي ــادين درب ــاناي نم ــري حــاكي از جه بيني ام
پرداخت و به گونه اي هاي رخ داده در ازل ميهاي انساني كه به روايت سرگذشتفرهنگ

كرد كه چگونه چيزي به زيور هستي آراسته شده و بـا چـه كيفيتـي نمادين و تخيلي بيان مي
  ). 3) (تعريف شماره15، ص1387از ميان خواهد رفت (اسماعيل پور، 

هـايي كـه مـأموران ي ادبيـات، بـر اسـاس گزارشت رخ داده در حـوزهتوأم بـا تحـولا
انـد، بسـتر مناسـبي ها ارائـه دادههاي غربي و مبلغان مسيحي از باورهاي ساير سرزميندولت

فراهم شد تا علاوه بر اديبان، توجه مورخان، جامعه شناسان و انسان شناسان نيز بـه ايـن نـوع 
ا گذشت زمان و شناخت كاربرد اسطوره نوعي خاص از از مطالعات جلب شود و مجموعا ب

، 1، ج1392در غــرب شــكل گيرد(بــاجلان،mythology«4«مطالعــات، تحــت عنــوان 
  ). 472ص

در اواخـر قــرن نــوزده و اوايـل قــرن بيســتم، ديگـر در غــرب تلازمــي ميـان اســطوره بــا 
تـوان بـا ه ميهاي دروغين وجود نداشت، بلكه آرام آرام اين انديشه شكل گرفت كداستان

                                                 
. اسطوره شناسي عبارت است از دانش و روش گردآوري، ضبط، بررسي، طبقه بنـدي، شـناخت، تحليـل و تفسـير 4

 .)28ص، 1380ها(دريابندري، اسطوره
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هاي پنهـان ها و جايگزين كردن نگـاه تفسـيريِ عميـق بـه لايـهتغيير شيوه مواجهه با اسطوره
اي از دل آن بيـرون آورد، اي سـطحي و ظـاهري، اطلاعـات ارزنـدهاسطوره به جاي مطالعه

چنان كه روان شناساني چون يونگ و دين پژوهاني مانند رودلف بولتمان فهم روايت جهان 
، 1394دانستند(سـگال، ها امكـان پـذير ميها را تنها از راه تأويل آنانسان در اسطورهذهني 
  ). 4) (تعريف شماره89ص

هايي چون طه حسين، بحث كارامدي متناظر با همين ديدگاه در جهان اسلام، شخصيت
اسطوره در مطالعات اسلامي را مطرح نمودند و بر اساس چنين رهنموني، نويسندگاني چون 

در فرهنــگ عربــي كشــيده  يااســطورهمــد عبدالمعيــد خــان بــه ســمت اســتفاده از نقــد مح
ي معناي اسطوره بر اساس ايـن تحـولات سـبب ). توسعه95، ص1378شدند(محمد احمد، 

شد تا اسطوره در اواخر قرن بيست و اوايل قرن بيست و يكم باوري درصدد پاسخ به نيازهـا 
  ). Guralnik, 1984, p.942نداشته شود(هاي انساني پو سوالات جوامع و گروه

شدند بلكه بـه هاي ماوراء طبيعي به جا مانده از گذشته تلقي نميها داستانديگر اسطوره
ها بـا عواطـف انسـاني، حتـي بـراي انسـان عصـر حاضـر نيـز امكـان سـاخت سبب پيوند آن

سـطوره بازنمـايي ها امكان پذير بود. اين نگاه به خوبي خود را در تعـاريف جديـد ااسطوره
بي نياز از -كرد؛ چنان كه سگال در تعريف اسطوره آن را داستان، باور يا اصلي اعتقاديمي

ي امــر مهمــي در گذشــته، حــال يــا آينــده كنــد كــه بــه ســخن دربــارهمعرفــي مي -اثبــات
  ).5) (تعريف شماره20-18، ص1394، پردازد(سگالمي

آن را از جديدترين تعاريف قرن بيست  گستردگي معنايي در اين تعريف كه شايد بتوان
ها، بتـوان ريشـه يـابي كند تا مبتني بر اسطورهو يك به حساب آورد؛ اين زمينه را فراهم مي

هاي طبيعي توسـط بشـر امـروز را تخيلي اعمال، باورها، نهادها و يا علت ايجاد برخي پديده
گـروه بـدون بحـث و سـنجش، توجيه و تبيين كرد. با اين توضيح، اعتقاداتي كه افراد يـك 

اند و يا نگرش ايدئولوژيكي چـون تبعـيض نـژادي، فرومـايگي مقـام حقيقت آن را پذيرفته
ي اسـطوره قـرار زنان و جامعه بي طبقه كه همه از آرماني خاص حكايت دارد نيز در دايـره

  ). Merriam-Webster Online Dicگيرد(مي
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هاي علوم انساني مرتبط با بحث اسطوره زهعلاوه بر تعاريف پيش گفته، هر كدام از حو
ي تعريفـي واحـد را اند كه ايـن مسـئله ارائـهاي خاص خود تعريف كردهنيز، آن را به شيوه

مورد قبول نگارنـدگان اسـت. دليـل ايـن  5و  3سازد، با اين وجود تعريف شمارهدشوار مي
عـه شناسـي و سـاير حـوزه انتخاب، متاثر نبودن اين دو تعريف از نظريات روان شناسي، جام

و نگاه بيشينه گرا در تعريـف  3هاي درگير است. همچنين نگاه كمينه گراي تعريف شماره 
بـدون  –ها و حـداكثرهاي لازم بـراي انتخـاب اسـطوره را شود تا حداقلباعث مي 5شماره 

  در نظر داشته باشيم. -ي افراط و تفريطافتادن در ورطه
 
  كاركرد اسطوره شناسي  .2

هايي هستند كه به سبب روزمرگي معناي خـود را از ي استعارهها به مثابهگرچه اسطورها
معرفتـي  اند اما با كمك علم اسطوره شناسي و از طريق كنـدوكاوهاي تـاريخي/دست داده

ي انسـاني را نشـان هاي ژرف انديشـهتوان دوباره به اين معاني مفقود دست يافت و لايـهمي
هاي ي اسـطوره تمـام توجـه بـه لايـه). تا زماني كه در مطالعـه257ص ،1382داد (كزازي، 

شود اما بـا گـذر از ظاهري اين مقوله معطوف باشد فايده اي نيز براي آن در نظر گرفته نمي
ها است كه روزنه اي براي فهـم حقيقـت اسـطوره فـراهم ظاهر و تفسير معاني باطن اسطوره

  ).202-201صص ،1372آيد(كزازي، مي
ابر تجربيات مطالعات اسطوره شناسي در طي قرن نوزده تا كنون، پژوهشگر بايد بـيش بن

، 1389هـا باشد(واحددوسـت، از درگير شدن با ظواهر به دنبـال تفسـير و فهـم كـاركرد آن
) و اين يعني نبايد از اساطير انتظار بيان عريان واقعيات را داشت؛ چرا كه هر اسـطوره 72ص

ها آن هـم بـه صـورت بيـاني نمـادين عاطفي، ذهني و دروني انسان هايي شناختاز دريچه
هـاي پنهانشـان ميسـر ها صرفا با پيجـويي دلالتشود فلذا امكان شناخت عيني آنروايت مي

  ).52، ص1391است(باستيد،
ها و نيازهـايي كـه ها، سررشته اي است كه محقـق را بـه زمينـهبررسي كاركرد اسطوره 

ها ). از ايـن رو انسـان404، ص1391سـازد(بيرلين، اند رهنمـون ميمبدا ساخت اساطير شده
ي هايي همچـون اسـطورهبراي ساخت جهان بيني مطلوب خويش به سمت ساخت اسـطوره

  نمايند. آفرينش و قهرماني حركت مي



 ثيحد لينقد و تحل يدر حوزه يارشته انيم يبه مثابه ابزار يكاركرد اسطوره شناس   100

 

ي آفرينش به سوال روح خود براي فهم منشـأ حقيقـي خـويش پاسـخ با كمك اسطوره
هاي برتر شبيه شـده و كنند تا به انساناسطورهاي قهرماني، سعي مي دهند و با استمداد ازمي
ي راه خود براي رسيدن به كمال را ترسيم نمايند(براي مشاهده مباحث نظري در بـاب نقشه

ـــل،  ـــان رك: كمب ـــطوره قهرم ـــه250-189، ص1377اس ـــطوره). هم ـــه ي اس ـــاظر ب ها ن
ه بدون توجه به كـاركردش امـري يابند فلذاست كه بررسي اسطوركاركردهايشان معني مي

  ).85، ص1394آيد(سگال، بيهوده به حساب مي
هـاي معرفتـي، ها بـا نظامبا توجه به مطالب مذكور و همچنين پيوند ناگسسـتني اسـطوره

ها را امـوري ، بايـد اسـطورهي آنهاي سـازندهچگونگي معيشت و ناخودآگاه جمعي انسان
ب با تغييرات نظـام فكـري و فرهنگـي انسـاني، تغييـر سيال دانست كه در طول تاريخ، متناس

ي بروز اين تحولات را در كهن الگوهـا مـي تـوان پـي جسـت. كهـن دهند. زمينهشكل مي
هـا اي محصولي تكراري از تجربيـات جمعـي جوامـع انسـاني در طـي قرنالگوهاي اسطوره

يست بلكـه نـاظر بـه ) اما اين تكرار همواره به يك شكل ن5، ص1390هستند (سلماني نژاد، 
  اقتضائات هر دوره، نوع بازتوليد آن متفاوت خواهد بود. 

اند؛ اي از نيازهـاي عـاطفي، رفتـاري و اخلاقـي انسـانپاسـخ بـه مجموعـه 5كهن الگوها
هاي معرفت دگرگون شده و زمينه را براي ساخت هايي كه با گذر زمان و تغيير حوزهپاسخ

اي بارز از تأثير نمونه» قهرمان«آورند. نگاهي به تطورات كهن الگوي اساطيري نو فراهم مي
كل اســاطير اســت(براي كســب اطلاعــات تفصــيلي رك: هــاي معرفتــي بــر تغييــر شــتفاوت

  ). 1396خوارزمي، ص
توان باورهاي انساني را تاريخ گذاري كـرد از سوي ديگر با واكاوي اين كاركردها، مي

، 1388ي بشر را كشف نمود(بـاجلان، هاي تحول يافتهها و جهان بينيو از اين طريق آرمان
هاي اجتمـاعي دنيـاي گذشـته را عينـي تـر سـازمان توان ساختارها و). با اين نگاه مي19ص

بازسازي كرد و محورهاي هويت بخشي كـه موجـب اتحـاد اعضـاي يـك جامعـه اسـت را 
هاي نام شـناختي ي چنين كاركردي را در بررسي). نمونه197، ص1373آشكار نمود(بهار، 

  توان ديد. اسامي قبايل عربستان پيش از اسلام مي
                                                 

5 . Archetypes 
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اي بـراي خـويش در نظـر ري از قبايل با توتم ها، منشايي اسطورهدر جزيرة العرب، بسيا
گرفتند. اعضاي يك قبيله از اين حيث كه بـه تـوتم روبـاه، سـگ يـا شـير تعلـق داشـتند مي
گزيدند(براي نمونـه اي هايي چون بني ثعلب، بني كلب و بني اسد را براي خويش بر مينام

) و اين گونه بر اساس نياكاني مشترك، 261و 18، ص11ق، ج1422از اين باور ر.ك: علي،
  كردند. تمايزي هويتي را ميان خود ايجاد مي

در اين مثال، توتم ها و اسـتفاده از سرگذشـت اسـاطيري، عـاملي وحـدت بخـش بـراي 
آمد و به خوبي نقش اساطير را در وحـدت سامان دهي جوامع بدوي آن دوره به حساب مي

ي هويـت بخشـي، ). عـلاوه بـر جنبـه79-76صصـ ،1387كشـد(ريد، جمعي به تصوير مي
ــري بســياري از ضــعف ــا حتــي احســاس ها، قوتباورهــاي اســاطيري در شــكل گي هــا و ي

ــادت ــؤثر هستند(واحددوســت، رش ــع نيــز م )؛ آرش 62، ص1389هاي موجــود در جوام
) و كـاوه 256-255، صـص1، ج1378كمانگير(براي كسب اطلاعات بيشـتر رك: بلعمـي، 

هاي ) نمونـه106-103صصـ، 1، ج1378اطلاعات بيشتر ر.ك: بلعمي،  آهنگر(براي كسب
  ها هستند. بارز اين نقش آفريني

ي كاركرد هويتي اساطير به همان ميزاني كـه اسـاطير، سـهمي مـوثر در ايجـاد در حوزه
هـا ي آن)، به همان ميزان نيـز آسـيب  بـر پيكـره30، ص1391ثبات اجتماعي دارند(بيرلين، 

هاي نظـامي و فرهنگـي تلاشـي در ي نزاعم اين نتايج  را ويران كند. اساساً همهتواند تمامي
شود، زيرا تنها راه غلبه بـر راستاي تباهي ايدئولوژي حاكم و تشكيل اساطير نو محسوب مي

ــاطير  ــراي اس ــوين ب ــد قداســتي ن ــديم و تجدي جوامــع بشــري قداســت زدايــي از اســاطير ق
هاي بيگانه براي تثبيت حضور ا راه پيش روي قدرت) و اين تنه326، ص1382است(موقن، 

ي مغلـوب اسـت(براي فهـم رابطـه اسـطوره و ايـدئولوژي رك: لاپلانتـين، خود در جامعـه
  ).32-11، ص2، ج1378

ها در درازناي ي لازم به ذكر، بحث دامنه اسطوره است. اگر زماني اسطورهآخرين نكته
هاي ايزدان، قهرمانان و ساير امور خـارق العـاده شدند و در آن به داستانتاريخ پي جسته مي

توان اسطوره را فقط به اتفاقات تاريخي محدود كرد. بشر شد، ولي هم اكنون نميتوجه مي
هـاي مـورد پسـند قتضاي طبع و براي زيبا نمودن هسـتي، دسـت بـه خلـق روايتهمواره به ا
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هاي دست يابي به آرمان شهر انساني، سبب گرايش بشـر بـه رؤيـا خويش مي زند. دشواري
  ). 238، ص1348پردازي، براي رسيدن به يك آرامش نسبي است(سارتر، 

ي بـيم و يل دهنـدههمانگونه كه يونگ معتقد است، بـه همـان شـكلي كـه روياهـا تشـك
ها را تشـكيل الگوها نيز ناخودآگاهِ جمعي انسـانهاست، اساطير وكهناميدهاي فردي انسان

ي صـنعتي نيـز ). از اين رو اساطير حتي در جوامـع پيشـرفته464، ص1366دهد(ستاري، مي
ن، هايي چون رمان، داستااند و در قالباي از مردمهاي گستردهمحور انديشه و كردار بخش

پردازنـد تـا هاي قـومي، مـذهبي و سياسـي ميفيلم، ضرب المثل وشعر بـه بيـان ايـدئولوژي
ــد، نگرش ــد (فولادون ــتوار نگــاه دارن ــدي خــويش را اس ــوروثي و تقلي ــاي م ، 3، ج1389ه

  ).421ص
آن چه گذشت نشان از كاركردهـاي متنـوع  اسـاطير اسـت كـه موجـب شـكل گيـري 

هـا، در دو بعـد ي ايـن روششـده اسـت. مجموعـههاي متفاوت براي تحليـل اسـاطير روش
شود. در اين راستا سـاختارگرايان و زبـان تحليل فرمي و تحليل محتوايي اساطير خلاصه مي

استروس و پراپ بر فرم اساطير تكيه نمودند و در طيف مقابـل، شناساني همچون فراي، لوي
ورخاني همچون ميرچا اليـاده، دين شناسان، جامعه شناسان، انسان شناسان، روان شناسان و م

ژرژ سورل، برونيسلاو مالينوفسكي، يونـگ و ژيلبـردوران بـر محتـوا تأكيـد كردنـد (بـراي 
). ايـن دو نـوع رويكـرد مختلـف را 1394آشنايي با نظريات اين انديشمندان ر.ك: سگال، 

كـه توان به عنوان الگويي مناسب براي تعامل حديث با اسطوره شناسي به حسـاب آورد مي
  در ادامه فرايند آن توضيح داده خواهد شد.

  
  هاي تعامل اسطوره شناسي با حديثظرفيت .3

ي مطالعـات هاي جديـد در حـوزهاسطوره شناسي ابزار توانمندي براي پاسخ به پرسـش
حديثي است. نگرش به حديث از منظر فرم و محتـوا و همچنـين بررسـي آن بـا رويكـردي 

  به بررسي احاديث بپردازند.  سازد تا با ريزبينيادر مياسطوره شناختي، محققان را ق
تحليل ساختاري و آسيب شناسي احاديث در قالب تحليل و نقـد، بسـته اي جـامع را در 

دهد تا در كنار نقد سندي/ متني، نگاهي جامع به روايات شـكل اختيار پژوهشگران قرار مي
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بزارهاي سنتي مـورد سـنجش قـرار گرفته و در ضمن آن، درستي و نادرستي دستاوردهاي ا
گيرد، براي مثال بـه دليـل عـدم گرايشـات سـلبي و ايجـابي نسـبت بـه ايـدئولوژي خـاص، 

توانـد بـا سـبكي نـوين شـود و لـذا ميهاي حاصل از آن متهم به يك سويه نگـري نميداده
  ابزاري مشترك براي فريقين در بررسي روايات به حساب آيد.

ز منظر فرم و محتوا، دقت در نقد و خروج از كلـي گـوييوجه ديگر كارامدي تحليل ا
هـايي پيشـين اسـت. بـراي مثـال هاي قواعدي است كه تحققشان نيازمند دسترسي بـه دانش
هاي نقد محتوايي حديث ذكـر وقتي در كتب حديثي مطابقت با تاريخ به عنوان يكي از راه

)، ايـن  بـدان معناسـت كـه ناقـد 4-3صصـ ،1جق، 1397شود(براي نمونه نك: امينـي، مي
هاي موجود در علم تاريخ آگاه باشد تا نهايتا تشخيص دهد كه آيا در ي دادهبايستي از كليه

  روايتي جعل و تحريفي صورت گرفته است يا نه. 
هـاي تـاريخي، دسـت بـه نقـد زد؛ امـا در نقـد توان بـدون مراجعـه بـه دادهدر اينجا نمي

هـاي مشخصـي دارد كـه بـا قـرار دادن احاديـث در آن ر فرمولاسطوره شـناختي پژوهشـگ
  سيستم امكان سنجش مطالب بدون ارزش داوري فراهم خواهد شد. 

توان اسطوره شناسي را ابزاري كارآمد در شرح و نقد حـديث دانسـت امـا با اين كه مي
ايـات را داشـته نبايد در نقد و بررسي با اين روش انتظار ارائه نظري قاطع در رد يـا تاييـد رو

ي شـواهدي بـراي جعلـي بـودن روايـات باشيم، زيرا ارزش انتقادي اسطوره شناسي به ارائه
  است نه اين كه حكمي قطعي در آن زمينه صادر كند. 

  
  حديثشناسيي آسيبشناسي در حوزه. كاربست اسطوره3-1

اساسـي ي آسيب شناسي حديث منـوط بـه دو گـام استفاده از اسطوره شناسي در حوزه
ي الگـويي است. گام اول آشنايي با بسترهاي اسطوره سازي در حديث است. گام دوم ارائه

ي احاديـث فـراهم آورده ي از آن دست يابي به نقـدي جـامع در حـوزهاست كه با استفاده
  شود. 
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  . بسترهاي اسطوره سازي در حديث3-1-1
ه و بـا نگـاهي محتـوايي بـه براي تحقق گام اول لازم است تا مبتني بـر تعـاريف اسـطور

اي هسـتند هاي اسـطورهاحاديث، به معرفي مواردي كه حاوي بيشترين ظرفيت ظهـور زمينـه
تـوان معرفـي بپردازيم. ناظر به بيشترين كاربردها در اين بخش دوازده نوع از احاديث را مي

  نمود. 
ست كه بـاور ترين طيف اين نوع از احاديث است شامل احاديثي ادسته اول كه گسترده

بـه  معمـولاًنمايند. وضع ايـن نـوع احاديـث يا اعتقادي مخصوص را دربرداشته و ترويج مي
(براي اطلاعات بيشتر از وضع مجموعي و تعريـف آن ر.ك: 6صورت وضع مجموعي است

  ). 137-136، ص1389مسعودي، 
هاي مربـوط بـه ها همواره بـا داسـتانچنان كه در تعريف سگال نيز بيان شد، در اسطوره

ي مـورد ايزدان و فرشتگان رو به رو نيستيم، بلكه گاه باوري با اهميت به مثابه يك اسـطوره
ي ايـن  روايـات بـراي اعتمـاد پـذير كـردن كارشـان سـعي شود. جعل كنندهقبول تلقي مي

سند مجعول، روايت را به فردي متنفذ مستند كنند. براي مثـال طيفـي از  كنند تا با سلسلهمي
روايات در منابع حديثي فريقين براي اعتبار بخشـي بـه يـك جريـان فكـري خـاص توسـط 

  حاميان آن وضع شده است. 
اسلام غيرقابل خدشـه بـه نفوذ جهاناين روايات در نگاه اول به جهت استناد به افراد ذي

شـود، حـال هـا ميي چنين اقوالي سبب مسلم پنداشته شـدن آنواج گستردهرسند. رنظر مي
هـا در واقـع حركتـي در آن كه چنين باوري اساساً ريشـه در منـابع دينـي نـدارد. ايـن تلاش

ي تغلّب و استيلاء با بهـره گيـري اي از جنس باور است. ترويج نظريهراستاي ايجاد اسطوره
توان نمونه اي از اين نوع ابويعلي بن فراّء را مي السلطانيهالاحكام از احاديث در كتبي چون 

  ها به حساب آورد. تلاش

                                                 
گونه اي كه داراي وحدت در مضـمون و يـا وحـدت در هـدف باشـند وضـع  به جعل چند حديث در كنار هم، به. 6

مجموعي اطلاق مي شود. ويژگي چنين وضعي تكرار و در پي هم آوردن آن هاست. حجم فـراوان و تكـرار چنـين 
مجموعه هايي مخاطب را به اشتباه  انداخته و او را ملزم به پذيرش حداقل و قدر متيقي از احاديـث سـاختگي مـي 

احاديث متعدد جعلي در فضيلت اشخاص، مكان ها، نحله هاي فكري و اجتماعي، بيشترين كاربردهـاي وضـع  كند.
 مجموعي است.
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ابن فراء براي بيان نظريه ي سياسي خود در بـاب حاكميـت، از روايـات مالكيـت زمـين 
هاي موات بهره مي برد. اثبات چنين نظريه اي نيازمند تواتر روايات ايـن حـوزه اسـت، لـذا 

ً وَ مَـ اً رضَ ی اَ حيَ ن اَ مَ «ي همچون: سعي مي كند تا روايات را در آثـار مختلفـي ماننـد » ولهَـُ وَ هُـ، ف ـَا
احمد بن حنبل، نسائي، ابن حبان و .... نشان دهد(براي آشنايي با شخصيت نويسنده و اثر او 

  ). 1389رك: فدايي مهرباني، 
. اين روايـات نمونه ي ديگر دسته ي اول را مي توان در روايات اقتدا به امام فاسق يافت

كه بيشتر در منابع روايي اهل سنت ديده مي شود درصدد توجيه و ترويج ايـن نظريـه اسـت 
كه بايد از امام، چه فاسق و يا عادل، بر يا فاجر تبعيت كرد؛ پشت سر هر امامي نماز خواند و 

مناسـبي را  بـراي پـذيرش  ينـهيزمبا رهبري هر امامي جهاد كرد. حجم فراوان اين روايات 
خلفاي جور سده هاي نخستين فراهم مـي سـاخته اسـت. (بـراي مشـاهده ي روايـات ر.ك: 

  ) 268-265، صص1، ج1389محمدي ري شهري، 
ي دوم، روايات مرتبط با طرح مسـائلي اعـم از توصـيف، فضـيلت و يـا مـذمت در دسته

هاي بـه سـبب كشـمكشهايي كـه در تـاريخ هاست. در اين طبقه شخصيتمورد شخصيت
اند، از اهميت والايي برخوردارند. بـراي سياسي، عقيدتي و يا فكري مورد توجه قرار گرفته

نمونه حضرت علي(ع) شخصيتي است كه روايات فراواني با اغراض خاصـي در فضـيلت و 
  يا مذمت ايشان بيان شده است. 

هـاي خـود ان برتريبراي مثال در روايتي با سند مخدوش حضرت علي (ع) در صدد بيـ
، 27ق، ج1403بر حضرت سليمان(ع) است(براي مشاهده تفصـيل روايـت ر.ك: مجلسـي، 

). در اين روايت طويل حضرت افرادي را سوار بر ابر به مناطقي عجيب همچـون 45-32ص
، 1387كوه خضر و پشت كوه قاف(براي آشَـنايي اجمـالي بـا كـوه قـاف ر.ك: مصـاحب، 

اي از قوم عاد را كه در سرزمين خـود زنـدگي مين اثنا باقي ماندهبرد و در ه) مي2، ج1989
  كند. اند را به عذاب الهي دچار ميكردند و هنوز به كيفر مبتلا نشدهمي

اي بـه خـوبي درايـن حـديث قابـل مشـاهده اسـت و بـا نقـد هاي اسـطورهمايـهوجود بن
توان سستي آن را اثبات نمود. لازم به ذكر است كه خـود علامـه ي مجلسـي اي مياسطوره

بعد از ذكر اين روايت اگر چه آن را رد نكرده و علم آن را به اهل بيت باز مي گردانند، اما 
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به غريب بودن آن و عدم تكرار در ساير منابع و اصول اشاره مي كنند و اين غريب بودن به 
آميختگي حديث با مطالبي است كه پذيرش آن را از نظر متني دشوار  نوعي نشان دهنده ي

  مي سازد.  
هـاي دهـد. در طـول تـاريخ جنگدسته سوم را احاديثي با ماهيـت حماسـي تشـكيل مي

اسلام به سبب وجود دستورات اخلاقي و منش جوانمردي، رفتارهاي حماسي قابل تقديري 
مينه مساعد سبب شده اسـت تـا گـاه روايـات ايـن از جانب مسلمانان بروز يافته است. اين ز

  حوزه از مسير واقعي بيرون رفته و از اسطوره در بيان مطالب خويش بهره گيرند. 
ترين وقايعي است كه به سبب اهميت گـاه ي عاشورا يكي از بزرگدر بين شيعه حماسه

دربندي نمونـه  اكسير العبادات فى اسرار الشهاداتها شده است. موجب برخي سوء استفاده
اي از اين آثار است كه بسياري از اقوال آن بـه صـورت جـدي توسـط انديشـمندان جهـان 

  )97-95صص، 17، ج1378مطهري، اسلام نقد شده است(براي نمونه نك:
چـه  -گيـرد كـه داراي نـوعي بينامتنيـتاي از احاديث جـا ميدر دسته چهارم، مجموعه

هاي ملل غير اسـلامي قبـل يـا بعـد از ظهـور اسـلام نبا باورها و داستا -ديني و چه فرهنگي
توان به احاديث برگرفته از عقايـد يهـودي، مـانوي و يـا ي بينامتني ديني مياست. در حوزه

تـوان بـه احاديـث برگرفتـه از فرهنـگ ي بينامتني فرهنگي ميحتي ساير اديان، و در عرصه
كه در طول تاريخ و با گسترش اسلام ها چون ايران، هند و يونان جاهليت و يا ساير فرهنگ
، 13، ج1403اند، اشـاره كـرد. روايـت عـوج بـن عنق(مجلسـي، دچار تداخل فرهنگي شده

ــه در 170ص ــت ك ــبز در بهش ــدگاني س ــهدا در دل پرن ــتن ارواح ش ــرار داش ــت ق ) و رواي
توان دو نمونـه ) را مي64، ص58، ج1403گيرند (مجلسي، هاي زير عرش آسوده ميقنديل
  ين نوع احاديث دانست.از ا

دسته پنجم احاديـث حـاوي عناصـر متـافيزيكي همچـون فرشـتگان، اجنـه، ديوهـا و يـا 
شياطيني است كه بعضا در شكل گيري حوادث نقش آفريني مستقيمي دارند. اصـل وجـود 
شيطان، جن و فرشته از مسلمات ديني و غير قابل شبهه است اما بسياري از جاعلان به سـبب 

صحبت از اين نوع مخلوقات در جلب مخاطب دارد به سـمت وضـع روايـاتي  جاذبه اي كه
  يازند. در اين زمينه دست مي
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تـوان دچار اشكال اسـت را ميي راوي نيز حديث مربوط به فطرس ملك را كه از جنبه
ق، 1426ي اين نـوع از احاديـث معرفـي نمـود(براي نقـد روايـت ر.ك: سـاعدي، در زمره

  ). 295-293صص
ي ششم اختصاص به احاديثي دارد كه مخالف عقل و حتي بـديهيات اسـت و گـاه دسته

حاكي از وقوع وقايع و رخدادهايي خارج از قواعد علي و معلولي عالم طبيعت است. تخيل 
 اكسير العباداتترين ويژگي اين روايات است. براي مثال دربندى در كتاب و اغراق، عمده

ازد كه در آن تعداد كشته شدگان به دست امام حسـين(ع)، پردبه بيان و تشريخ رواياتي مي
) و حال آن كـه اگـر زمـان 39، ص3ق، ج1415شود(دربندي،چهارصدهزار نفر شمرده مي

سـاعت در روز عاشـورا بـراي انجـام  110هر كشتن را يك ثانيه فرض كنيم، زماني بيش از 
  چنين كاري لازم است.

 معمـولاًعلت شناختي قرار دارد. اين روايـات  در دسته هفتم احاديثي با محتواي مباحث
ي به بررسي علت پيدايش امور مختلف پرداخته و در صدد پاسخگويي به سوالاتي در زمينه

مبدا شكل گيري اشياء، اعمال و  باورهاست. حديث آفرينش خداوند متعال از عـرق اسـب 
ت بيشـتر و نقـد ايـن توان از اين دست به حسـاب آورد(بـراي مشـاهده اطلاعـادونده را مي

  ) . 239، ص2ق، ج1390روايت ر.ك: ابن حجر،
ي هشتم در اين تقسيم بندي حاوي احاديث ناظر به آينده است. اين نـوع احاديـث دسته

شود كه در دسته اول احاديثي با سـاختاري داسـتاني قـرار گرفتـه و در به دو دسته تقسيم مي
نمايـد. دهد اشـاره ميان صدور خويش رخ ميآن به پيش بيني امور با اهميتي كه پس از زم

روايات مربوط به آخر الزمان و دجال در ايـن گـروه قـرار دارد (بـراي نمونـه نـك: مسـلم، 
  ). 2261، ص4، ج1412
اما گروه دوم شامل احاديثي است كـه جاعـل آن مبتنـي بـر نظـم آينـده نگـر سـعي در  

خلفاي سـه گانـه، امـري از پـيش معـين نمايد. مثلا ترتيب قرار گرفتن بازآفريني گذشته مي
نيست. اين نظم در طي زمان و بر اساس حوادث تاريخي شكل گرفتـه اسـت. امـا برخـي از 

ي پسيني كه شكل گيري آن مربوط به سال هـا بعـد از جريانات فكري، از اين نظم سه گانه
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گر رقيبـان هاي زمان پيامبر بر ديزمان وفات نبي اكرم است، براي برتري برخي از شخصيت
  ).421-420صص، 14ق، ج1403كنند(براي نمونه نك: مجلسي، استفاده مي
ي نهم مربوط به احاديثي است كه به دنبال قطبي سازي مثبت و منفي در مسـأله اي دسته
باشد. بسياري از احاديث اخلاقي به دليل وظـايف تعليمـي از ايـن نـوع سـاختارها خاص مي
). شكل ارائه اين روايات را بـه 221ق، ص1406نك:ابن بابويه، كنند (براي نمونه تبعيت مي

ي خير و شر، پر فضيلت و بي فضيلت، بـا اعتبـار و هاي دوگانهصورت محسوس و در قالب
بي اعتبار و زشت و زيبا نبايد در نظر گرفت بلكه گاهي تنها با شناخت جريانات اجتماعي و 

  را كشف كرد.توان چنين قطبي سازي هايي فكري يك عصر مي
ي دهم اين احاديث روايات حاوي زبان سمبوليك است. بيشتر اين روايات توسط دسته
اند. كاربردهاي نمـادين بـراي برخـي از اعـداد چـون پـنج، هاي باطن گرا ترويج شدهگروه

هفت، دوازده، سيزده، چهل، هفتاد و هفتاد و دو نمونه اي از اين دست است. برخـي شـمار 
ي نمايند(براي مشـاهدهو درهمين راستا تحليل مي يااسطورهه هفتاد و دو را شهداي كربلا ب

؛ و بـراي آگـاهي از آمـاردقيق يـاران و 200، ص1، ج1387چنين تحليلـي رك: سـنگري، 
). هفتاد دو در اسـاطير، عـدد رمـزي 134-129صص، 1، ج1387شهداي كربلا رك: همان،

، 1387ي گســترده دارد(اســماعيل پــور، خورشــيد اســت و در آســيا، اروپــا و آفريقــا رواجــ
  ).22ص

ي يازدهم شامل احاديث تشويق و تحذير است. اين نوع از روايات به دنبـال شـور دسته
آفريني در انجام يا ترك برخي از اعمال هستند. براي مثال برخي از روايات پزشـكي بـراي 

ن عـدس بـه دليـل اند. تشويق به خـورداي قدسي ذكر كردهها جنبهخوردن برخي خوراكي
تقديس آن توسط پيامبران(ص) نمونه اي از اين نوع روايات جعلي است كه حتي با موضـع 

  ).344، ص6ق، ج1407نيز همراه شده است(كليني،  گيري امام صادق(ع)
هـا همـراه بـا رازآلـودگي اسـت. بـراي دسته دوازدهم، رواياتي است كه روايتگري آن

ها، امام معصـوم شـيئي عـادي را بـه اند كه در برابر ديد آننمونه برخي از راويان ادعا كرده
طلا تبديل نموده است و پس از تقديم آن به فرد بيننده، پنهان نگه داشتن آن را از مخاطـب 

  ). 421، ص1ق، ج1409خواسته است(براي نمونه ر.ك: راوندي، 
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رغـم امـر بـه تفرد در نقل، تمركز بر مخفي ماندن و از سوي ديگر اشاعه اين حديث بـه 
چنان  اختفاء همه از جمله مويداتي است كه آسيب مند بودن اين حديث را اثبات مي نمايد.

دارند اما كيفيت شناساسـي  يااسطورهاي ي وسيعي از احاديث بن مايهكه مشاهده شد دامنه
آن چگونه است؟ از اينجا به بعد لازم است تا گام دومـي كـه  يااسطورهاين روايات و نقد 

  ر ابتداي بخش بدان اشاره شد برداشته شود.د
  

  اي احاديث. مراحل نقد اسطوره3-1-2
  حديث طي سه گام اساسي ضروري است:  يااسطورهبراي دسترسي به نقد 

حديث با هدف مشخص كردن ابعـاد  يااسطورهدر گام اول لازم است تا عناصر  الف)
  آن شناساسي شود.  يااسطوره
گام دوم شناخت اهداف به كارگيري اسطوره است تا از اين طريـق دليـل ظهـور و  ب)

  بروز اسطوره در متن آشكار شود. 
ي اسـطوره و شود تا از طريق آن قالب ارائهدر گام سوم به گونه شناسي پرداخته مي ج)

  ي آن، اسطوره شكل گرفته است مشخص شود. در نهايت نيازي كه به واسطه
  

  اي حديث مرحله اول: شناخت عناصر اسطوره. 3-1-2-1
براي شناخت دقيق اسطوره، اكتفا به تعاريف متعدد آن كافي نيست، بلكه لازم است تـا 

انـد از ي اسـطوره عبارتعناصر به كار رفته در آن شناخته و تحليـل شـوند. عناصـر سـازنده
بـي شـدگي، وجـود ي مـاورائي، ارزش محـوري، قطاغراق، روايتمندي، وجه نمادين، جنبه

، مكـان پريشـي و زمـان پريشـي. بسـته بـه -هـايا حـداقل يكـي از آن-قهرمان و ضد قهرمان
  شود. ها، تعداد عناصر به كار رفته در آن، كم و زياد مياهداف اسطوره

هايي دسترسي دارد تا علاوه بر تميز ، حديث پژوه به ملاكيااسطورهبا شناخت عناصر 
ي فصل قبل، اساطيري كه احيانا خارج از آن طبقـه دقيق روايات در طبقه بندي دوازده گانه

هـاي بندي هستند را نيز شناسايي كند. با پشت سـر گذاشـتن ايـن فراينـد، بـر اسـاس ملاك
  ت نيز اشاره كرد.بودن يك رواي يااسطورهتوان به درصد كمي، مي
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. در گـردديمـي كارآمدي اين شيوه، يك حـديث بـه عنـوان نمونـه تحليـل براي نحوه
إِنَّ اللهََّ عَـرَضَ أمََـانَتيِ وَ وَلاَيـَتيِ :«...كتاب مناقب آل ابي طالب روايتي بدين شكل وجود دارد

ـَا الْبـُزاَةُ الْبـِيضُ وَ  الْقَنـَابِرُ وَ أَوَّلُ مَـنْ جَحَـدَهَا الْبـُومُ وَ الْعَنْقَـاءُ فـَلَعَنَهُمَـا عَلَى الطُّيـُورِ فـَأَوَّلُ مَـنْ آمَـنَ ِ
لنَّهَــارِ لـِـبُغْضِ الطَّــيرِْ لهَـَـا  ِ ُ تَـعَــالىَ مِــنْ بَـــينِْ الطُّيـُـورِ فَأَمَّــا الْبـُـومُ فـَـلاَ تَـقْـــدِرُ أَنْ تَظْهَــرَ  وَ أمََّــا الْعَنْقَـــاءُ اللهَّ

  ). 314، ص2، ج1379(ابن شهر آشوب،  ...»رَىفـَغَابَتْ فيِ الْبِحَارِ لاَ ت ـُ
اين حديث، روايتمند بودن آن است چون در قالب تـوالي بيـان،  يااسطورهاولين عنصر 

موضوعي مشخص را پيگيري نموده و از صورتي شبه داستان برخوردار است. دومين عنصر 
آلنـدي،  ورگ وارتبـاط نمـاد واسـطوره رك: لافـ وجوه نمادين آن است (براي آشنايي بـا

ي نمادهـاي ها و حيوانات دو وجه بـر جسـته)؛ استفاده نمادين از رنگ36-13صص، 1374
اين حديث است. رنگ سفيد برخي پرندگان دلالت بر روشني و پاكي آنان دارد(ميتفـورد، 

  ). 283، ص1394
آينـد از جغـد همچنين در انتخاب پرنـدگاني كـه جـزء منكـرين ولايـت بـه حسـاب مي

).  در حديث 104، ص1379ي شومي است(كوپر، شده كه در فرهنگ عاميانه نشانه استفاده
اي خيـالي همچـون سـيمرغ اسـت كـه بـر خـلاف دو نمـاد نامي از عنقاء آمده. عنقاء پرنده

هايي مستقل است(براي كسب اطلاع در مورد عنقا در فرهنگ عـرب پيشين، داراي اسطوره
  ). 72، ص7ق، ج1424 ر.ك: جاحظ،

نصر حـاكي از وجـود جـاعلي متـأثر از باورهـاي فرهنگـي اسـت. سـومين عنصـر اين ع
توان آن را در شعورمندي پرنـدگان ي ماورائي آن است كه مياين حديث جنبه يااسطوره

هـاي ايـن حـديث اسـت. دلالت يااسـطورهمشاهده كرد. ارزش محوري، چهارمين عنصـر 
ن به حضرت علي (ع) بنـا شـده اسـت؛ مستقيم و غير مستقيم حديث بر محوريت ارزش ايما

هاي ايدئولوژيك است و خواهان القاي ايمان به ولايت البته ارزشي كه داراي جهت گيري
  حضرت به مثابه امري نجات بخش است. 

اي حديث قطبي شدگي آن اسـت. ايجـاد دو قطبـي ايمـان و بـي پنجمين عنصر اسطوره
قبتي است به خوبي در اين حديث بـه تصـوير ي آن عاقبت به خيري يا بد عاايماني كه ثمره

كشيده شده؛ زيرا بر اساس اين روايت، پرندگان ايمان آورنده خوش يمن و پرنـدگاني كـه 
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ايـن حـديث،  يااسـطورهاند بد يمن هستند. ششـمين عنصـر سر به طوق تسليم فرود نياورده
  نقش پنهان حضرت علي به عنوان قهرماني براي اهل ايمان است. 

جايي كه هر كدام از پرندگان بر اساس اختيـار خـويش دسـت بـه انتخـاب ولايـت از آن
اند در نتيجه، عاقبت كـار گريبـان خودشـان را گرفتـه لكـن در ايـن ميـان حضرت علي زده

قهرمان و منجي مؤمنان از شومي حضرت علي است زيرا مومنان به او از بدشگوني در امـان 
اين حديث است زيرا وقوع  يااسطوره، هفتمين عنصر اند. مكان پريشي و زمان پريشيمانده

  ماجرا در زمان و مكاني ازلي است و به همين خاطر، تابع زمان و مكان دنيايي نيست.
   

  . مرحله دوم: شناخت اهداف استفاده از اسطوره در حديث3-1-2-2
اهداف ساخت اسطوره، بسيار متنوع است. اگرچه معرفي اهـدافي واحـد كـه بـر اسـاس 

توان با نگرشي كل گرا ي اساطير دسته بندي شوند دشوار است اما در مجموع ميها همهآن
ها را پوشـش دهـد. اسـتفاده از اهدافي را بيان نمـود كـه حـداقل سـطح وسـيعي از اسـطوره

ترين اسطوره بـه منظـور اهـداف آموزشـي، هـويتي، ايـدئولوژيك و علـت شـناختي عمـده
  شوند.هاي گوناگون مياسطوره عواملي هستند كه منجر به ساخت

براي اهداف آموزشـي، كـاربردي عمـومي  هاي مختلف، استفاده از اسطورهدر فرهنگ
). مبتني بر اختصاصات فرهنگي هر جامعه، برخـي از 57-56صص، 1366دارد(لوفلردلاشو، 

ها سـطورهشوند. ااند و منفور تلقي مياند و قابل ترويج؛ برخي اعمال نيز  منفيرفتارها مثبت
ها، درصدد ايجاد شـرايطي بـراي خودنمـايي بـيش از ها و بديدر اينجا با بزرگنمايي خوبي

  ).59، ص1389(واحد دوست، پيش خير و شر هستند تا اثر گذاري مورد نظرشان اتفاق افتد
، مواردي مناسب براي بررسي اين نوع از ثواب الاعمال و عقاب الاعمالآثاري همچون 

ابـن  نـك: واب الاعمال و عقاب الاعمالثد(براي مشاهده نمونه اي از كتب كاركردها هستن
ق). براي مثال تشويق مـردم بـه خوانـدن قـرآن بـا جعـل روايـاتي از پيـامبر در 1406بابويه، 

هـايي شـگفت انگيـز در ازاي انجـام انـدك ي ثوابهاي قرآن ويا ارائهفضايل قرائت سوره
تحليـل اسـت(براي نگـاهي انتقـادي بـه راويـان فضـائل اعمال مستحبي در همين راستا قابل 



 ثيحد لينقد و تحل يدر حوزه يارشته انيم يبه مثابه ابزار يكاركرد اسطوره شناس   112

 

اي ايـن نـوع از روايـات در ). وجـه اسـطوره112-107صص، 1372القرآن رك: كلانتري، 
  شود، قابل رديابي است.هايي كه به نوع ثواب يا فضيلت اعمال مياشارت

شود اهداف هويتي است(باسـتيد، ها بر اساس آن ساخته مينوع دوم اهدافي كه اسطوره
شود كه يـك ها و روحياتي گفته ميها، ويژگي). هويّت به مجموعه نگرش109، ص1391

) و بـه دو 26، ص1392كنـد(نجفي، فرد يا جامعه را از افراد ديگر يا جوامع ديگر متمايز مي
هاي مختلف در جوامع اسلامي كه شود. به دليل وجود فرقهيم ميبعد فردي و اجتماعي تقس

ها به دنبال تثبيت جايگاه خويش در ميان ديگر مذاهب هستند، لذا كاربسـت هر كدام از آن
  اي به خوبي قابل رؤيت است. هاي فرقههويت براي تمايزگذاري

نـد. بـه همـين كاين شرايط، زمينه را براي حركت به سمت معرفـي خويشـتن فـراهم مي
اي در متون روايي هستيم. براي نمونـه هاي فرقهنماييهاي مختلفي از جلوهخاطر شاهد گونه

ي جايگاهي هاي مذهبي خود و همچنين ارائهتلاش زبيريان جهت برجسته نمودن شخصيت
بارز در ميان فرق اسلامي از مواردي است كه محدثان با اهداف هويتي، دست به سـاخت و 

  ).1391اند(براي كسب اطلاعات بيشتر ر.ك: هدايت پناه، خت آن زدهيا پردا
ها مبتني بر اهداف ايدئولوژيك است. در اين حـوزه صـاحبان نوع سوم ساخت اسطوره

ي تصويري مثبت از خويش و تصويري منفـي از رقيـب ها براي ارائههر كدام از ايدئولوژي
دعاهـايش اثبـات شـود(براي نمونـه نـك: پردازد كـه صـحت ااي به بيان مطالب ميبه گونه

  ). 14، ص2، ج1378لاپلانتين،
تفاوت اين اهداف با اهداف هويتي در آن است كـه ديگـر در ايـن بخـش بـا تفكـرات 

اي به معناي كلامي آن روبه رو نيستيم،  بلكه به صورت عام با تفكراتي مواجهيم كه به فرقه
باشد. دعواي فكـري شـيعه و اهـل سـنت در دنبال برتري خود نسبت به تفكرات ديگران مي

اين راستا  قابل تحليل اسـت. در ايـن دعـوا هـر دو گـروه، روايـاتي را ضـد ديگـري وضـع 
اي آن روايات جز با نگاهي دقيق به دست نخواهد اي كه گاه شأن اسطورهنمايد به گونهمي

  آمد. 
ختي اسـت. بـه شـناها براساس اهـداف علـتاي، ساخت آنآخرين نوع اهداف اسطوره

دليل نامعلوم بودن علت بسياري از مسائل عصر، محدثان تا حدودي به سمت بهره گيـري از 
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اساطير براي رفع اين مشكل سوق داده شدند. فلسفه احكام و علل انجـام برخـي از مناسـك 
ي پاشـيدن هايي بارز از حضور اين نوع اهداف در ميان روايات است. براي مثال رابطهنمونه
، 1380ر روي قبرها وكم نمودن ايـن آب از حـرارت آتـش افـراد گناهكار(صـدوق، آب ب
اي از اين روايات است. اين روايات در اصطلاح محدثان علل الحديث ) نمونه965، ص1ج

  شود.ناميده مي
  

  اي استفاده شده در حديثي اسطوره. مرحله سوم: شناخت گونه3-1-2-3
  اند از:ها عبارتترين آنشوند. برخي از مهمميها به انواع مختلفي تقسيم اسطوره
ــي، اســطورهاســطوره ــار و شخصــيت، هاي علــت شــناختي، اســطورههاي آيين هاي اعتب

هاي منجيـان، هاي بازخيزي، اسطورههاي اصل و آغاز، اسطورههاي فرجام، اسطورهاسطوره
ان و زاهــدان، هاي شــاههاي چرخــه زمــان، اســطورههاي ادوار و اكــوار، اســطورهاســطوره
(براي  هاي تأثير افلاكهاي قضا و قدر و نهايتا اسطورههاي ياد و فراموشي، اسطورهاسطوره

، 1388؛ بـاجلان، 74-64، ص1387هاي اسطوره نك: اسماعيل پـور، مشاهده تفصيلي گونه
  ). 82-79ص

و تطبيق آن با احاديث از دو حيـث قابـل ملاحظـه  يااسطورههاي ي شناخت گونهفايده
به حساب آيـد.  يااسطورهتواند به مثابه روشي براي شناخت احاديث است. اول اين كه مي

توانـد ها آگاه باشد، بـا تعيـين وضـعيت احاديـث مـورد مطالعـه، ميمحدثي كه از اين گونه
وقتـي محـدثي بـا روايتـي از  را مشخص نمايد. براي مثال يااسطورهامكان وجود بسترهاي 

ُ رَجُـلاً مِـنْ أَهْـلِ «شود كه فرمودنـد: رسول خدا(ص) مواجه مي نْـيَا حَـتىَّ يَـبْعَـثَ اللهَّ لاَ يـَذْهَبُ الـدُّ
ـــهِ اسْـــمَ أَبيِ  ـــي وَ اسْـــمُ أبَيِ ـــي،  »بَـيْـــتيِ يُــــوَاطِئُ اسمْــُـهُ اسمِْ ـــد ) مي133ص  ،10جق، 1406(طبران توان

هاي فرجـام ارتبـاط ، به اسـطورهيااسطورههاي حيث گونه تشخيص دهد كه اين روايت از
اصيلي كه از اين  يهاگونهمخصوصا با توجه به  ،هاي گوناگون اين روايتدارد و دليل نقل

ــذي،  ــه ر.ك: ترم ــده اســت(براي نمون ــاقي مان ــت ب ــه245، ص4ق، ج1419رواي ي )، علاق
   ي تصويري از منجي و منجي گري است.سازندگان براي ارائه
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آن اسـت كـه بـه اهـداف جزئـي سـاخت  يااسـطورههاي ي شناخت گونهدومين فايده
كند تا بـه صـورت فرضـيه اي كمك مي يااسطورههاي پردازد. آشنايي با گونهاسطوره مي

اوليه دليل ساخت و يا به كارگيري اسـطوره و بـه تبـع آن نيـت جاعـل در سـاخت حـديث 
إنَّ الَله لمـّا أرادَ أنْ يخَلـُقَ نفَسَـهُ، خَلـَقَ الخيَْـلَ فَأجْراهـا حَـتىّ «روشن شود. براي مثال جاعل روايـت 
ي ) از گونــــه239، ص2ق، ج1390(ابــــن حجــــر،» عَرَقــَــتْ ثمَُّ خَلــَــقَ نفَسَــــهُ مِــــنْ ذلــــكَ العَــــرَق

هاي منشأ و اصل خلق استفاده كرده است تا امر غريبي چون كيفيت خلقت خـدا را اسطوره
  لذا اساسا ناظر به چنين هدفي دست به وضع حديث زده است.صورت بندي نمايد، 

گانه اي كـه توضـيح آن گذشـت، آسـيب شـناس در مجموع با به كارگيري مراحل سه
  و دلايل ساخت آن خواهد بود. يااسطورهحديث قادر به شناخت احاديث 

  

  ي تحليل احاديثكاربست اسطوره شناسي در حوزه .3-2
ي اسـطوره شـد. گـرايش بـه ها از طريق ساختارشناسان وارد حوزهتوجه به فرم اسطوره 

هاي آغازين و ميانه قرن بيستم مصادف بـا پيـدايش مكتـب شـكل نقد روايي اساطير در دهه
). آنـدره 29، ص1392گرايي روسـي و سـاختارگرايي فرانسـوي شـكل گرفـت(معموري، 

ايـت پرداخـت و راه را بـراي مطالعـه روايـت يولس نخسـتين كسـي بـود كـه بـه تحليـل رو
  .)1، ص1368گشود(بدره اي، 

با اين وجود، اتفاق نظر وجود دارد كه ولاديمر پراپ، پدر روايت شناسـي اسـت. او  بـا 
اي ها در پي آن بر آمد كه روايـت را بـه مثابـه سـامانهطرح ريخت شناسي در تحليل روايت

ايي بين خودشان و كليت روايت، روايت را خلـق هببيند كه اجزاي متشكل آن طي مناسبت
هـاي آن در كنند. روايت از منظر او مانند دستگاهي كاملا منسجم است كه اجزا و بخشمي

مطابق بـا نظـر معتقـدان بـه نقـد سـاختاري،  پردازند.تعامل با يكديگر به آفرينش روايت مي
  : شونددر شش مورد كلي خلاصه مي 7عناصر موجود در يك روايت

 ٨روايتگر  
                                                 

7. Narrative 
8. Narrator  

  .گيردكه در نقش داناي ماجرا در ارتباط با مخاطب قرار مي است ناقل داستان، كسي
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 ٩كاركرد  
 ١٠پيرفت  
 ١١پيرنگ  
 ١٢شخصيت   
 ١٣زاويه ديد  

بسته به اين كه يك روايت، ناظر به هر كدام از اين عناصر در چه موقعيت متمايزي قرار 
اي بـا كنـد. براسـاس عناصـر مـذكور، پيونـد فـرم اسـطورهگيرد، ساختار روايـت تغييـر مي

اي در مـتن موجـود احاديث، در مواردي امكان پذير خواهد بود كه اولا بسـترهاي اسـطوره
قالب روايت داستاني ارائه شده باشد. در بيشتر موارد، وجـود ايـن دو حديث در  اًيثانباشد و 

توانـد اي بر دخل و تصرفات عامدانه در متن حديث است كه ميويژگي در احاديث، قرينه
بحار در  يااسطورهجعلي بودن آن را گوشزد كند. براي توضيح عملي اين مسأله به روايتي 

  شود. در اين روايت آمده:(ع) اشاره ميبه نقل از امام محمد باقر لانوارا
َ بَكْــرٍ وَ عُمَــرَ وَ عُثْمَـــانَ وَ عَلِيـّـاً فـَقَـــالَ  ۷صَــلَّى « ـــهَ إِلىَ الْبَقِيــعِ فــَـدَعَا أَ (ص) ذَاتَ ليَْلـَـةٍ ثمَُّ تَـوَجَّ

مْ  ــلاَمَ وَ تَـقَــدَّ َ السَّ ــُوا أَصْــحَابَ الْكَهْــفِ وَ تُـقْــرءُِوهُمْ مِــنيِّ تْ َ بَكْــرٍ فَإِنَّــكَ أَسَــنُّ امْضُــوا حَــتىَّ َ َ أَ أنَْــتَ 
 َ مْ أنَــْـتَ  َ عُثْمَـــانُ فــَـإِنْ أَجَـــابوُا وَاحِـــداً مِـــنْكُمْ وَ إِلاَّ تَـقَـــدَّ َ عُمَـــرُ ثمَُّ أنَــْـتَ   عَلِـــيُّ كُـــنْ الْقَـــوْمِ ثمَُّ أنَــْـتَ 

 َ مَ أبَــُو بَكْــرٍ فَسَــلَّمَ فـَلَــمْ يَـــرُدُّوا آخِــرَهُمْ ثمَُّ أمََــرَ الــريِّحَ فَحَمَلَــتْهُمْ حَــتىَّ وَضَــعَتْهُمْ عَلَــى  بِ الْكَهْــفِ فـَتَقَــدَّ
مَ عُثْمَــانُ وَ سَــلَّمَ فـَلَــمْ يَـــرُدُّوا عَلَيْــهِ  مَ عُمَــرُ فَسَــلَّمَ فـَلَــمْ يَـــرُدُّوا عَلَيْــهِ وَ تَـقَــدَّ ــى فـَتَقَــدَّ مَ عَلِــيٌّ وَ  فـَتَنَحَّ وَ تَـقَــدَّ

                                                 
9. Function  

براي اجزاي بعدي بـه شـمار رفتـه و هـدفي را درون روايـت دنبـال ترين جزء هر روايت است كه تمهيدي كوچك
   .كندمي

10. Sequence  
  .اي از پيرفت هاستترين حلقه زنجيره حوادث روايت است و روايت سير توالي مجموعهپيرفت كوچك

11. Plot 
 بيافريند.گزيند تا سيري منطقي براي داستان اي كه مولف براي تركيب رخدادهاي روايت بر ميشيوه

12. Character 
  نمايند. زنند و در حل قطعي داستان نقش ايفا ميهايي ميشود كه دست به كنشبه هر يك از كنشگراني گفته مي

13. Point of view 
  كنند.بينند و توصيف ميهاي روايت از آن زاويه، موضوعات روايت را ميمنظري است كه روايتگر و شخصيت
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اللهَِّ وَ بَـركََاتهُُ أَهْلَ الْكَهْفِ الَّذِينَ آمَنُوا بِرَِِّمْ وَ زاَدَهُمْ هُـدًى وَ رَبـَطَ عَلـَى  قَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحمَْةُ 
ـــلاَ  َ رَسُـــولُ رَسُـــولِ اللهَِّ إِلــَـيْكُمْ فـَقَـــالُوا مَرْحَبـــاً بِرَسُـــولِ اللهَِّ وَ بِرَسُـــولهِِ وَ عَلَيْـــكَ السَّ َ وَصِـــيَّ قُـلُـــوِِمْ أَ مُ 

آذَاننِـَا أَلاَّ للهَِّ وَ رَحمَْةُ اللهَِّ وَ بَـركََاتـُهُ قـَالَ فَكَيْـفَ عَلِمْـتُمْ أَنيِّ وَصِـيُّ النَّـبيِِّ فـَقَـالُوا إِنَّـهُ ضُـرِبَ عَلـَى رَسُولِ ا
ُ عَلَيْـهِ وَ آلـِهِ  وَ كَيْـفَ حَشَـمُهُ وَ كَيْـفَ نُكَلِّمَ إِلاَّ نبَِيّاً أَوْ وَصِيَّ نَبيٍِّ فَكَيْـفَ تَـركَْـتَ رَسُـولَ اللهَِّ صَـلَّى اللهَّ

َّ لاَ نُكَلِّمُ إِلاَّ نبَِيّاً أَوْ وَصِيَّ  ْ أَصْحَابَكَ هَؤُلاَءِ أَ لَغُوا فيِ السُّؤَالِ وَ قَالُوا خَبرِّ َ  نـَبيٍِّ فـَقَـالَ لهَـُمْ أَ حَالهُُ وَ 
عْـــتُمْ مَـــا يَـقُولــُـونَ قــَـالُوا نَـعَـــمْ قــَـالَ فَاشْـــهَدُوا ثمَُّ حَوَّلــُـوا وُجُـــوهَهُمْ قِبَـــلَ الْمَدِينَـــةِ فَحَمَلَـــتْهُمُ الـــريِّحُ حَـــتىَّ  سمَِ

عْـتُمْ فَاشْـهَ  وَضَعَتْهُمْ  ـتُمْ وَ سمَِ لَّـذِي كَـانَ فـَقَـالَ لهَـُمُ النَّـبيُِّ ص قـَدْ رأَيَْـ ِ دُوا بَــينَْ يـَدَيْ رَسُـولِ اللهَِّ فـَأَخْبرَوُهُ 
ـــالُوا نَـعَـــمْ فَانْصَـــرَفَ النَّـــبيُِّ إِلىَ مَنْ  ـــهِ وَ قـَــالَ لهَـُــمْ احْفَظــُـوا شَـــهَادَتَكُمْ قَ ـــي، »زلِِ ، 14ق، ج1403(مجلس

  ).421-420صص
كنـد وجـود اي فـراهم مياي كه بررسي اين روايت را براساس فرم اسـطورهاولين زمينه

از قبيل غار اصحاب كهف، تكلم با اصحاب كهـف، مسـافرت بـه همـراه  يااسطورهعناصر 
خلفا و اقرار اصحاب كهف به وصايت حضرت علي (ع) است. باد، در كنار هم قرار گرفتن 
تـوان قائـل شـد كـه حـديث انتخـاب شـده داراي بسـتر و عناصـر بدين نحو بـا اطمينـان مي

در نظـر  يااسـطورهتـوان آن را در عـداد احاديـث اسـت و بـه همـين خـاطر مي يااسطوره
  گرفت. 

پذير خواهـد شـد زيـرا ايـن  بعد از اين گام امكان تحليل روايت شناختي حديث امكان
ي روايت پردازي را حديث در قالب داستان كوتاه پردازش يافته و در آن عناصر شش گانه

براي واقع پذيري روايت، شخصي  طبعاًتوان ديد. روايتگر اين حديث امام باقر(ع) است. مي
تـوان توان در حقانيت سخنانش شك كرد. اگرچـه مـيبه عنوان راوي انتخاب شده كه نمي

براي اين روايت كاركردهاي متنوعي لحاظ كرد اما كاركرد اصلي آن، مربوط به سـفر نـزد 
  اصحاب كهف و شنيدن حقانيت وصايت حضرت علي است. 

از نظر پيرفت نيز رفت وآمدهاي متعددي در اين روايت قابل بررسـي اسـت. فراخـواني 
لافت را برعهده گرفتند، سفر بـا پيامبر، حضور افرادي كه بعدها هر كدام در تاريخ اسلام خ

باد، نزديكي به غار، عدم تكلم اصحاب كهف با خلفاي سه گانه در كنـار صـحبت آنـان بـا 
حضرت علي و اذعان به وصايت ايشان، حضور مجدد نزد پيامبر، اعتـراف گيـري حضـرت 
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شكيل هاي اساسي اين داستان را ترسول از خلفاي سه گانه و تأكيد بر يادسپاري آن، پيرفت
  ها، داستان روندي منظم را در پيش گرفته است. دهند. در مجموع ناظر به پيرفتمي

مدت داستان نيز كوتاه است و از نظر بسامد بيشتر توجه بـر حقانيـت وصـايت حضـرت 
هاي داسـتان بسـيار قابـل توجـه علي از زبان اصحاب كهف و پيامبر است. چينش شخصيت

ابتدا و انتهاي روايت به نوعي حاكي از حضـور ايشـان در است: اولاٌ حضور پيامبر(ص) در 
اند كه طبق تاريخ بعدها درگيـر كنشگرهاي اصلي روايت، كساني اًيثانسراسر داستان است، 

كهـف اصـحاب ثالثاًها است. شوند و گويا اين واقعه بيدارباشي براي آني خلافت ميمسأله
  به عنوان افرادي با داستاني رازآلود، شاهدان اين ماجرا هستند. 

ي ديد داستان سوم شخص است كه ناظر به انتساب اين روايـت بـه امـام بـاقر(ع)، زاويه
هـايي از داسـتان روايـت بـه سـمت آينـد، امـا در بخشايشان راوي داسـتان بـه حسـاب مي

در مواردي كه حضـرت رسـول(ص) بـا كند، به خصوص هاي چند نفره حركت ميمكالمه
  پردازند. كنند و يا زماني كه خلفا با اصحاب كهف به گفت و گو ميخلفا صحبت مي

هاي شخصـيت و قهرمـان نزديـك جمع بندي آن كه حديث از حيث گونه بـه اسـطوره
گيرد ودركنـارآن است زيرا به طور واضح، محوريت حضرت علي(ع) مورد اشاره قرار مي

هاي شــود. از ايــن رو بــه خــوبي لايــهذيــل آن اثبــات مير رقيبــان در بــودن ســاير بــي اعتبــا
ايدئولوژيكي سازنده در متن حديث قابل مشاهده است. فرم حديث نيز از پختگـي بسـياري 

تواند مشكوك بودن صحت حـديث را اثبـات نمايـد. چـون برخوردار است و همين امر مي
تمامي عناصر روايت پردازي در  اًيثاني داشته باشند و داستان ياجنبه رواياتي كه اولا معمولاً

  آن رعايت شده باشد حكايتگر تلاشي بيروني براي سامان دهي به حديث هستند. 
  

  گيرينتيجه
و  يارشـتهميـان  يهابحثاسلامي ـ  پر اهميت در حوزه علوم انساني يهابحثاز جمله 

ر اين مقاله سعي شد تا بـا توجـه بـه ايـن مبتني بر رويكردهاي تلفيقي است. د هادادهبررسي 
 يهاداسـتانعلم اسطوره شناسي كه موطن آن در ابتدا تحليل و بررسي  يهاتيظرفنكته از 
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نمادين بوده است، در بررسي و تحليل احاديث استفاده شود. براي طـي چنـين فراينـدي دو 
   :گام اساسي برداشته شد

احاديـث  عمـدتاًدر گام اول، نخست به بسترهاي دوازده گانه اي اشـاره شـد كـه الف) 
  . گردديمدر آن قالب نمايان  يااسطوره
در سـه بخـش شـناخت عناصـر، اهـداف و  يااسطورهسپس در ادامه به مراحل نقد ب) 

ن با تلفيق سه بخش مذكور با يكديگر پژوهشگر اي مجموعاًاشاره شد.  يااسطوره يهاگونه
نقد آسيب شـناختي  ينهيزممحتوايي را در  ييهاليتحلموقعيت را خواهد يافت تا مجموعه 

حديث ارائه نمايد. اما براي نقد ساختاري حديث نيازمند آن هستيم تا گام دومي كه در اين 
  فرايند تعبيه شده است را برداريم. 

سي اساطير بيان شـد، روايت شنا يحوزهدر گام دوم مبتني بر عناصري كه در الگوهاي 
ايـن كـار دريافـت دركـي واضـح از  يدهيفا. شونديمساختار احاديث از نظر فرم مشخص 

  پنهاني خواهد بود كه در احاديث به طور غير صريح بيان شده است. يهادلالتو  هااميپ
در نهايت نگارندگان اين مقاله با طي ايـن مراحـل در صـدد ارائـه مـدلي بـراي حـديث 

بتني بر دستاوردهاي علم اسطوره شناسي بودند. اسطوره شناسي ابزاري است كـه پژوهان، م
توانـد فضـايي را بـراي تحليـل محتـواي روايـات و درك به عنوان يك قرينه بـه خـوبي مي

هاي بعد، با همراهـي سـاير قـرائن، قضـاوت در مـورد ساختار آن ايجاد كند و حتي در گام
  يك حديث را ممكن سازد. 

ثمرات منحصر به فرد ديگري نيز دارد كه از آن جملـه  يااسطورهفارغ از اين فوايد نقد 
ي روش شناختي حـديث پژوهـي، دوم توان به موارد ذيل اشاره كرد: اول گسترش دامنهمي

فراهم آوردن شرايط نقد روشمند و سـوم فهـم فضـاي فكـري حـاكم بـر روايـت بـه دليـل 
ي پايـاني آن كـه ايـن آن شـكل گرفتـه اسـت. نكتـه شناخت اهدافي كـه حـديث در بسـتر

كنند و اين ها به تنهايي حكم نهايي در باب صحت و سقم يك روايت را صادر نميويژگي
   .مهم نيازمند همراهي ساير قرائن و ابزارهاست
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